
 
 
 

 
 وقتی که فارسی شکسته شد

 ژادنمرتضی سیدی
 

نویسی مترجم بود و صادق چوبک پیش از قصه
هایی که نوشت، آخرین اثری که از او پس از قصه

منتشر شد، باز هم ترجمه بود. او در بوشهر متولد 
ها خاطر حضور انگلیسیهایی که بهشد. در سال

انگلیسی رواج فراوانی داشت.  در این بندر، زبان  
اش را در تهران و در چوبک تحصیلات متوسطه

(دبیرستان البرز) به پایان رساند و آمریکاییکالج  
خاطر تسلط به زبانِ  در دوران خدمت سربازی به

انگلیسی، مترجم رکن سوم ستاد ارتش بود. بعد از 
، مترجم آمریکایی سربازی هم مترجم مستشاران  

عمومی زبان    روابط  معلم  و  انگلیس  سفارت 
تا سرانجام  البرز شد  کالج  و  دارالفنون  انگلیسیِ 

درآمد. به نفت  شرکت  استخدام  به  مترجم  از   ۱عنوان  ترجمه  که  بود  طبیعی  مشاغل،  این  با 
  ۀهایش باشد. نخستین ترجمهای ادبی چوبک قبل از انتشار مجموعه داستاننخستین فعالیت

شمار در  د  ۀاو  سالِ  از  ماهنهم  مهر    سخن  ۀناموم  تاریخ  ترجمه  ۱۳۲۴به  شد:  از منتشر  ای 
این اولین بار بود که اثری از    . پیش از ناشتایییوجین اونیل به نام    ۀنوشت  آمریکایی  ۀنمایشنام

های خاص این متنِ نمایشی آن را به فارسیِ  خاطر ویژگیآمد و چوبک بهاونیل به فارسی در می
 شکسته ترجمه کرده بود.  

میرزا آقاتبریزی،   ۀنوشت  چهار تیاترنویسی با آثاری مثل  نوشتن به زبان محاوره یا گفتاری
اصفهانی بابای  حاجی  ترجم  سرگذشت  نوشته  ۀبه  با  آن  از  بعد  و  دهخدا،  میرزاحبیب  های 

کمال جمااحمد  مقدم،  حسن  اما لالوزاره،  بود  شده  فارسی  ادبیات  وارد  هدایت  و  زاده 
   ۲فارسی تا پیش از چوبک، سابقه نداشت.   ۀ هم در ترجمنویسی، آنشکسته

ً
خاطر به  احتمالا

 دست به قلم شد و ضمن اشاره به سبک   سخن  ۀنامهمین بود که پرویز ناتل خانلری سردبیر ماه
 چوبک در ترجمه چنین توضیح داد: ۀ شیو ۀهای اونیل دربارنوشته
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نویسد. آثارش دقیق و استادانه است. دنیایی که او وصف های کوتاه میاونیل بیشتر نمایشنامه
اش با این طبقه آشنا کند دنیای مردم عادی و عوام است. او خود در طی زندگانی پرحادثهمی 

دریافته است. شیو را خوب  ایشان  لغات    ۀ شده و حالات  و  به همین انشا  نیز  او  و عبارات 
مشهور را    ۀ... اینک یکی از آثار این نویسند  مریکا اقتباس شده استآمناسبت از زبان عوام  
گذرانیم. این نمایشنامه کلی ناشناس مانده است از نظر خوانندگان می که تاکنون در ایران به

این قطعه    ۀچوبک در ترجمثرترین آثار این نویسنده است. آقای صادق  ؤبهترین و م  ۀازجمل
در کوشیده که  را  عامیانه  و  طبیعی  و  ساده  اصطلاحات  و  لغات  اصلی،  متن  مانند  که  اند 
بیان و    ۀ کار برند تا از این حیث نیز ترجمه از شیو  عادی مورد استعمال افراد است به   زندگانیِ 

 انشای مصنّف حکایت کند. 

از    ۀاکه مقدم دانست چرخانلری شاید این چند خط را کافی نمی را هم   سخنهمان شماره 
به این موضوع اختصاص داده بود و این باید از نخستین    »لفظ عامه و لفظ قلم«تحت عنوان  

 نویسی در زبان فارسی باشد: گفتاری ۀدربار هاهمقال

... نویسندگانِ دوران    نگارش نویسندگان اخیر ایران اختلافی آشکار پدید آمده است  ۀ در شیو
توان دانست: یکی گروه ادیبانند که به اصالت و نجابت اخیر ایران را از این نظر، دو گروه می

... این   اندنویسندگان جدید که این قید و شرط را از بیان برداشته  ۀالفاظ معتقدند و دیگر دست
ه درست عکس رسمی است که تا چهل پنجاه سال پیش از این معمول بود. تا آن تاریخ شیو

گو نیز لغات و تعبیرات وکوشیدند که در گفت کسانی که با قلم و کتاب سر و کار داشتند می
ب را  چنان ه  ادبی  درست  را  الفاظ  و  برند  کتاب کار  در  و که  کنند  تلفظ  است،  ثبت شده  ها 

«لفظ   می اصطلاح  جوان  نویسندگان  اکنون  است.  آمده  پدید  اینجا  از  که قلم»  کوشند 
های خود بیاورند و اسلوب محاوره را به جای اصطلاحات عامه را، هر چه بیشتر، در نوشته

 سبک ادبیِ قدیم بنشانند... 

شود،  چوبک هم مربوط به همان دوران می  ۀکند و ترجمدورانی که خانلری از آن صحبت می
چوبک، در    ۀاست. نجف دریابندری ضمن اشاره به ترجم  ۱۳۲۰پس از کودتای  های  سال

 گوید: ها چنین میتوصیف آن سال

های پیش زنیم. برای کسانی که سالحرف می   ۲۰های بعد از شهریور  ما داریم دربارۀ سال 
آید این نظرم می ... چیزی که همیشه به    ها آسان نیستاند تصور فضای آن سال از آن را ندیده 

آید  آهن از یک تونل دراز و تاریک بیرون میاست که انگار در این لحظه، تاریخ مثل قطار راه 
شود. این فضای باز، فضای قرن بیستم است. در آن موقع چهل سال از  و وارد فضای باز می 

قرن می  آن در عصر دیگری زندگی می عمر  از  پیش  ما  از لحگذشت، ولی  اظ کردیم، چه 
خصوص از لحاظ ادبی، چون از لحاظ اجتماعی و سیاسی و چه از لحاظ فرهنگی و ادبی. به

عقب اجتماعی  و  آن سیاسی  ادبی  لحاظ  از  ولی  است،  آشکار  خیلی  آشکار ماندگی  قدر 
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بینیم که در میان این آثار  کنیم می نگاه می   ۲۰پیش از شهریور    ۀ نیست. حالا که به آثار دور
... من چند تا از کارهایی را که روی خود   خورد ادبیات مدرن به چشم نمی ای از  هیچ نشانه

 ۀ اثر ژان پل سارتر ترجم  »دیوار«شمارم. داستانی به نام  من خیلی اثر کردند برای شما می
 ۀ اثر فرانتس کافکا ترجم  »کراکوس شکارچی «؛ داستانی به نام  سخن  ۀصادق هدایت در مجل

 ۀاثر یوجین اونیل ترجم  پیش از ناشتاییای به نام  صادق هدایت در همان مجله؛ نمایشنامه
 ۀاثر دی. اچ. لارنس ترجم »کارگر بیمار«؛ داستانی به نام سخن ۀصادق چوبک باز در مجل

ای از ادبیات بودند که من قبلا های نوع تازه اینها نمونه  ۀ... هم  مردم ماهانهصادق چوبک در  
ان را ندیده بودم، و به زبانی ترجمه شده بودند که برای ما یعنی برای نسل من تازگی  نظیرش

 ۳داشت.

تترجمه اما  اندک  چوبک  بودند.  أهای  تقیثیرگذار  ترجمصفدر  نمایشنام   ۀزاده  از    ۀ چوبک 
نویسی  نمایشنامه  ۀکم در زمینمریکا دستآشده از آثار ادبی مدرن  اونیل را نخستین اثر ترجمه

 چوبک نوشته است:  ۀدانسته و دربار
 ۀآن نمایشنام  ۀ، دو ماه پس از چاپ ترجمخیمه شب بازی داستان    ۀنخستین کتاب او، مجموع

 نویسیِ ، با تحولات داستانخیمه شب بازی   های کوتاهِ یعنی پیش از نوشتن داستان  شد؛کوتاه منتشر  
راحتی رد چند داستان کوتاه و شاخص  توان بهمریکا آشنا بود و میآ ویژه  زبان بهکشورهای انگلیسی

هایش پی گرفت و دید که چگونه از لحاظ پرداخت فنی  آن ایام را از لحاظ ساختار داستانی در داستان
نحو از  تصویری  غنای  داستان   ۀ و  و صناعات  نوین  و شگردهای  تنگاه  دیار  آن  پذیرفته  أنویسیِ  ثیر 

 ۴است.

 صادق چوبک:   ۀبه ترجم ناشتاییپیش از  ۀبخشی از نمایشنام

 شود... کشان از خوابگاه داخل اتاق می خانم راولند خمیازه 
نمی  ... آلفرد!  رخت آلفرد!  تو  روز  تمام  داری  خیال  نهه؟  ساعت  نزدیک  که  خواب فهمی 
خواب قدر کافی از تنبلیِ تو خبر دارم که اگه بذارنت تا قیومت تو رخت بخوابی؟ من خودم به

تو مثه احمقا گرو گذاشتی دونه چه ساعتیه. از روزی که ساعت. خدا خودش می ..  خوابیمی 
وسیل می وخت   ۀدیگه  تو خودت  نداریم.  داشتیم  شناختن هم  که  قیمتی  تنها چیزِ  که  دونی 

ش برای اینکه مثه که کار نگیری! همه  -  ش گرو، گرو، گروهمین یه دونه ساعت بود. همه
 مرد سرِ کار نری.

خوابو درسش کنم.  خوام پیش از اونی که برم بیرون رخت فی؟ می شنُ آلفرد! بلند شو! نمی
از یه جایی که نمی  ذله شدم. این اونم  این جا همیشه نامرتب باشه.  شه که برای خاطر تو 

خودم   ۀ دونه که من بیش از قومونه. خدا می خورده پولی تهیه نکنی. این وضع پایدار نمی یِ 
های محله که  ها با یه مشت از آرتیست فروشیروز که سرِ کار مثل آقاها تو عرقکنم.  کار می 

 زنید بنده می یه قاز ارزش ندارن وول می 
ً
خوام بدونم تو از کجا پول  می   رم خیاطی... اصلا

شناسی که یه خونه رو می ره و خودت هم خوب صاحب آری؟ اجاره که این هفته سر میمی 
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دونی که تونی کار پیدا کنی، خودت می گی نمی ذاره بمونه. تو می نمی دقیقه بیش از موعد  
وقت دنبال کار رفتی که پیدا نکردی؟ تو فقط کارِت اینه که تمام روز  گی. تو هیچدروغ می 

بایدم نخرن. من  های بی سر و ته که هیشکی نمی ول بگردی و شعر و قصه بنویسی.  خره 
بینی دیگه، اگر کار  هست. همین طوری که خودت میبینم که هر وخت بخوام برام کار  می 

 مردیم.  نبود که از گشنگی می 
از دستم  دیگه کاری  راه کنی. من  به  رو  پولی  از هر جا که شده  امروز  باید هر جوریه 

کنم. باید عقلت تو سرت باشه. اگه بشه گدایی کنی، قرض کنی،  ساخته نیس و کاری هم نمی 
 ۝یدا کنی... دزدی کنی، باید امروز پول پ
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